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  به اهتمام

  جمعي از دانشجويان دانشكده فني

 دانشگاه تهران

info@toraath.com 

 

  )مدهازدوبخش (كديور ] دكتر محسن[پژوهي نقد امامت



  )دوازدهمبخش (كديور ] دكتر محسن[پژوهي نقد امامت

  85ي د 21شنبه پنج، 6058ي رسالت شماره بهزاد حميديه، روزنامه

، تلقي اولي اسلام » علماي ابرار«ي ؛  بازخواني نظريه»قرائت فراموش شده« ي نقد مقاله

  85، فصلنامه مدرسه، سال اول، شماره سوم، ارديبهشت » امامت«شيعي از اصل

  

 )6058شماره  ●1385دي  21پنج شنبه (قسمت دوازدهم

1گانه ر محسن كديور از شواهد سهبندى دكت جمع
 

 :كند بندى مى الذكر، مطالب خويش را چنين جمع سه شاهد سابق يجناب دكتر كديور پس از ارائه

ز معتقدان آن تا غالب در ميان شيعيان تا اواخر قرن چهارم بوده و ا ي، نظريه]نظريه علماى ابرار[«

در قرن سوم و چهارم، تفكر شيعى را نمايندگى كرده . قرن پنجم نيز مستنداتى در دست است ينيمه

. اند گونه انديشيده در زمان حضور ائمه، بسيارى از حواريون و راويان و شيعيان معاصر ائمه، اين. است

ان دينى به لحاظ علمى و عملي، سرآمد اين دسته از شيعيان، امامان اهل بيت نبى را به عنوان پيشواي

ترين و  همگان دانسته، اطاعت از ايشان را بر خود لازم شمرده و روايت ائمه از اسلام نبوى را واقعى

بر اين مبنا كه پيامبر، مسلمانان را به پيروى . كردند االله محسوب مى ترين روايت به اسلام رسول نزديك

 ».از اين پيشوايان فراخوانده است

علماى «بنا بر نظريه موسوم به : توان پرسشى بدين مضمون را بر عبارت دكتر كديور عرضه نمود مى

 ، فراخواندن پيامبر به پيروى از اين پيشوايان، ارشادى بوده يا مولوي، مطلق بوده يا مقيد؟»ابرار
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تر از شاهد سوم برداشت شد، مبنى بر چه پيشگاه آنلوى و مطلق بوده است، آناگر امر نبوي، مو -1

به عبارت ديگر . انتقاد و بحث با امام و قبول نظرش تنها درصورت اقناع شدن نادرست خواهد بود

اوامر  اند، نتيجتاً دانسته اگر دستور پيامبر را مولوى و مطلق مى »علماى ابرار« يقائل به نظريه اصحابِ

بحث و  ياند، نه مشروط به قانع شدن و عبور از مرحله شمرده مى ةالتبعيواجب هى ائمه را مطلقاًو نوا

 .الؤانتقاد و س

، به گزارش آقاى دكتر كديور، دستور پيامبر را ارشادى يا مقيد به »علماى ابرار« ياما اگر نظريه -2

ن، اسناد تاريخى موثقى دال بر گاه لازم است ايشاشمارد، آن صورت قانع شدن پس از بحث و انتقاد مى

اند،  اين معنا ارائه دهند تا معلوم شود پيامبر اكرم در كدام كلام شريف خود، چنين قيدى را مطرح فرموده

 !اثنى عشريه يقيدى كه حتى از طريق اهل سنت نيز نقل نشده است تا چه رسد به شيعه

 :دهد بندى خويش را چنين ادامه مى دكتر محسن كديور، جمع

ائمه توسط امام قبل به مردم و در مورد امام اول، توسط  ، اولاً]»علماى ابرار«[براساس اين نظريه ... «

تر به وصيت يا نص از امام قبل يا پيامبر در مورد امام على و يا  به عبارت فنى. اند پيامبر معرفى شده

 ».اند شده اختبار و امتحان علماى شيعه، ائمه تعيين مى

جا چه ايشان، پيش از اين از شاهد سوم استنباط نمودند منافات دارد زيرا در آنبا آنبندى  اين جمع

ائمه، ذاتى  يعلم لدنى و غيركسبى و نص الهى درباره ،براساس اعتقاد به عصمت... «: اند چنين نگاشته

براين، بنا ».تشيع نخواهد بود زيرا تشيع و ايمان مذهبى ناباوران به اين امور، بعيد شمرده نشده است

صفات «ائمه را جزء  يتوان به درستى و روشنى فهميد كه آيا دكتر محسن كديور، نص الهى درباره نمى

شود  نفى مى »صفات فرابشري«، همراه با ديگر »علماى ابرار« يدر نظريه دانند كه نتيجتاً مى »فرابشري

كه كسى مگر آن. دشمارن مى »علماى ابرار« يو مورد تصديق در نظريه »صفات بشري«يا آن را از 

 يواژه اى معنا كند كه با استنباطات دكتر كديور از شاهد سوم سازگار افتد مثلاً عبارت فوق را به گونه

اين قرائت، بربنا. ب به دستور الهى تصور نمايدنص در عبارت فوق را به معنى تعيين شخصى و غيرمنتس

سوى خداوند امرى خاص در اين رابطه دريافت  كه ازامام قبل يا پيامبر بنابر دلخواه خويش و بدون آن



در  »علماى ابرار« ينظريه. اند فردى را به عنوان پيشواى پس از خود تعيين فرموده ،كرده باشند

اشاره  ها اجمالاًشود كه به برخى از آن هاى چندى مواجه مى صورت اعتقاد به چنين امرى با دشوارى

 :شود مى

چنان كه دكتر كديور در شاهد ن امام چه بوده است؟ اگر آنهدف از تعيين فردى خاص به عنوا -1

سوم بيان داشت بايد با امام به عنوان يك عالم بحث كرد و انتقاد نمود و در صورت قانع شدن، سخنش 

زيرا مرجع نهايى اقناع شدن است نه . معنا يا كم معنا خواهد بود را پذيرفت تعيين فردى بدين منصب بى

كه منصب امامت را مگر آن. و تعيين در اين ميان، عبث و فاقد هرگونه نقشى استسخن امام و لذا نص 

 ،در هر حال، بنا بر قرائت مزبور. تقليل دهيم...  به امورى نظير قضاوت و حل و فصل امور قاصران و

 السلامرود پيامبر و ائمه عليهم انتظار مى هدف از تعيين و نصب امام موضوعى مبهم خواهد بود كه قطعاً

وارد است كه چرا  »علماى ابرار« يجدى بر نظريه ياين خدشه فرمودند و مĤلاً بدان تصريح مى

گونه كه با  آن(اختيارات او  يهدف از تعيين و نصب امام و حوزه ياى درباره روايات صريح و ويژه

كه در دسترس نيست، با آن) است سازگارى افتد »فرابشري«كه نافى صفات  »علماى ابرار« ينظريه

 . يت امر بديع امامت اقتضاى كثرت روايات در اين زمينه را دارداهم

السلام در سنين كودكى و پيش چگونه برخى از ائمه عليهم ،است »صفات فرابشري«اگر امام فاقد  -2

آيا چنين نصبى بدون لحاظ دستور الهى و بدون لحاظ علوم لدنى در ! اند؟ از بلوغ به امامت نصب شده

و  توان كودكى پنج ساله را كه طبيعتاً لانيت و مطابق با عرف عقلايى است؟ آيا مىنزد ائمه داراى عق

شيعى  يهاى تعلمى او بسيار محدود است به عنوان پيشوا و الگوى كل جامعه علوم و آگاهى عادتاً

نصب نمود؟ اگر احتجاج شود كه نصب كودك نابالغ به امامت، به معنى تصدى امامت توسط او پس از 

در حالى كه امام قبل بنا بر فرض (توان باز از عقلانيت چنين نصبى پرسيد  مى آنگاه اولاًبلوغ است 

، فاقد علم غيب در مورد آينده است و چگونه يك فرد انسانى بدون تكيه بر »علماى ابرار« ينظريه

 علم غيب و يا نصب الهى خواهد توانست قدرت و لياقت انسانى ديگر را بعد از بلوغ جهت تصدى امر

) روحى و ارواح العالمين له الفداء(توان به مورد امام دوازدهم شيعه  مى ، ثانياً)!عظيم امامت احراز كند؟

به تصوير  »علماى ابرار« يغيبت شدند و نظريه ياشاره نمود كه پيش از سن بلوغ عادي، وارد دوره



در هر . توجيه كند »فرابشري«غيبت را به عنوان يك امر  يلهأنخواهد توانست مس دكتر كديور، قطعاً

و از روى  »من عندي«دهند كه نصب امام بعد، با دستور الهى و نه  نشان مى حال، اين شواهد قطعاً

 . استحسانات و ترجيحات شخصى بوده است

كه به نظر شهيد ثاني، اعتقاد به اين  1به علاوه دكتر كديور از شاهد سوم چنين استنباط نموده است -3

 »الزمان زنده و غايب است و به اذن خداوند ظهور خواهد كرد ام، مهدى صاحبآخرين ام«گزاره كه 

رسد بيانات دكتر  حال به نظر مى. ذاتى تشيع نيست و شيعه بودن بدون اعتقاد بدان نيز بعيد نيست

علماى  ينظريه ،محسن كديور دچار نوعى تناقض درونى شده است زيرا از يك سوى در شاهد سوم

شمارد كه مقتضايش عدم اعتقاد به گزارش فوق است و از سوى  مى »ت فرابشريصفا«ابرار را نافى 

شمارد كه مقتضايش پذيرش نصب امام دوازدهم از سوى  جا آن نظريه را معتقد به نصب مىديگر در اين

 . غايب بودن ايشان در حال حاضر خواهد بود امام يازدهم و نتيجتاً

 .ره بعد خواهد آمدبندى دكتر كديور در شما بررسى جمع يادامه
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